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صورت جلسه ایجاد زیرساخت های شهری 

برای  لوله کشی گاز به منازل مشهد۱۳۵۲

قید لوله کشی گاز در پروانه های 

ساختمانی. شهریور۱۳۵۲
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کمال سیستانی|  زغال چوب(هیزم)، زغال سنگ،

نفت و گاز؛ این چهار کلمه خلاصه سیرِ تاریخ 

سوخت  های متداولی است که مردم در چله های 

بلند زمستان و فصل های سردِ سال سوزانده اند 

تا هر بار، دوباره به بهار و زندگیِ تازه سلام کنند.

روایتی که برای قدیمی ها ملموس است و امروزی ها 

هیچ تصوری از آن نداشتند، جز زمستان امسال 

که کمبود گاز وادارمان کرد کمی با ملاحظه تر از 

این نعمت خدادادی استفاده کنیم و البته که 

خیلی شهرها هم رفتند سراغ بخاری های برقی 

و عایق کاری درزها و پنجره ها تا مگر از این سرما 

بگذرند. تجربه این روزها سبب شد تا در چند خط 

با هم سری بزنیم به روزگار استفاده از نفت و زغال 

سنگ و برایتان از دورانی بگوییم که مشهدی ها 

خودشان را برای نخستین لوله کشی گاز آماده  

می کردند.

بازار زرگرها
طِرفَِ جُنوبیِ بسَت پایین بازاری بود

لهجه 
مشهدی

برِیِ زرِگرا اونجِیمَ مَحل کاری بود

یک دَرش بصحن نو وا مِشُد و پوُر پیچ و خم

دوکونا خُوردو و فسِقلی و خیلی جاشا کَم

هر کُدُم جعبهَُ آینهَ ای و توش پوُر از طِلا

تِمُوم مُوشتریاشایم زنِایِ پولدارا

او زمان گوشورَهَ هایِ تخَتیِ بود و خَفَه بند

خِفتی یای اشرَفَی، گوشورَهَ ها خیلی بلِنَد

بعضی وخَتا مِدیدی گوشوره های گوشاشا

از بلِندی افُتدِه جُفتی برِوی دوشاشا

توی او بازاره غِیر زرگری هیچِه نبِوُد

کاسبی بغِیر زرگری توشا ندِاشت وجود

یکی از بازارهای قدیم مشهد که در دهه۵۰ بازار زرگرها:

و به هنگام ساخت اطراف حرم، تخریب شد.

دکان ها و مغازه ها دوکونا:

کوچک، ریز خوردو:

گردنبند خفه بند:

گردنبندهای قدیم سکه ای خفتی:

گوشواره گوشوره:

مرحوم علی اصغر میرخدیوی مداح  شعر:

یادی از شیخ شهید مسجد مطرز
بومحمد عباس بن  شیخ ا

نامداران 
مشهدی

مــحــمــد عـــصـــاری(۴۶۰-

۵۴۹هجری قمری) مشهور 

به «عباسه طوسی» از عرفا و 

واعظان بزرگ نیمه اول قرن ششم و نسل قبل 

از شیخ فریدالدین عطار نیشابوری بوده است.

به این دلیل احوال او در آثار قبل از عطار نیامده 

و پس از این شاعر هم دیگران کمتر از وی یاد 

کرده اند. با این همه دکتر محمدرضا شفیعی 

کدکنی در مقدمه خود بر کتاب «منطق الطیر»

«عطار در داستان های بسیاری از  می نویسد:

او در مصیب نامه، منطق الطیر، الهی نامه،

اسرارنامه و تذکره الاولیا نقل می کند و ابن نقطه 

در کتاب«التقییدلمعرفه الرواه و المسانید»

می گوید که عباسه در آتش سوزی مسجد مطرز 

نیشابور به دست غزان شهید می شود.» پیش تر 

از این اما نویسنده یاقوت حموی درباره او 

«او  شرح حالی می دهد که از این قرار است:

شیخی صالح و ساکن نیشابور بود. بعضی 

اوقات در مسجد عقیل آن شهر وعظ می کرد.»

«وی عمری  ابوسعید هم درباره او می گوید:

دراز یافت آن چنان که بسیاری از کسانی که 

از او حدیث شنیده بودند قبل از وی درگذشتند.

وی در نیشابور از محدثان منحصر به فرد بود 

و قاریان بسیاری نزد وی قرائت آموختند.»

منبع:کتاب نامداران طوس از محمد جعفر 

یاحقی و سید مهدی سیدی

گذری بر روزگاری که خانه  مشهدی ها به لوله کشی سوختی نوین مجهز شد

تاریخ گرم گاز در مشھد

مشهدی ها و ماجرای معادن زغال سنگ

کشف و بهره برداری از زغال سنگ در اطراف مشهد از 

دوره ناصرالدین شاه مورد توجه قرار می گیرد. این کار 

در ابتدا به میرزا جهان کاشانی که از تحصیل کرده های 

دارالفنون بوده است محول می شود، اما او وقتی 

مسافر بلاد خراسان بوده تا معادن اطراف مشهد را 

بازدید کند، به دست راهزنان در راه کشته می شود. پس 

از او، آصف الدوله از حکام خراسان به فکر استخراج 

زغال سنگ و جایگزینی آن به جای زغال چوب می افُتد 

و خودش هم یک معدن در دوازده فرسخی مشهد 

کشف می کند، اما گویا  فقدان فناوری استخراج 

معادن، هزینه بالای این کار و نبود نیروی متخصص 

در کنار گرانی زغال سنگ نسبت به زغال چوب در 

دوره قاجار، کار آصف الدوله را با سختی فراوان رو به رو 

می کند و به ناکامی می کشاند. این موضوع در سال 

۱۳۰۶ خورشیدی دوباره با نایاب شدن زغال چوب و 

گرانی آن، در صدر راه حل ها قرار می گیرد و استفاده 

از منابع زغال سنگ اطراف مشهد تقویت می شود.

دو سال بعد هم شرکتی با عنوان «زغال سنگ مشهد 

و چراغ خراسان» تأسیس می شود، اما مردم تا چند 

سال بعد هم به سوزاندن زغال سنگ عادت نمی کنند 

و استفاده از این سوخت بیشتر به ادارات، مراکز 

درمانی و آموزشی و دیگر سازمان ها محدود می  شود.

نفت روسی در اجاق مشهد

با اینکه فاصله مشهد از چاه های نفت بسیار است، اما 

گویا مشهدی ها از اواسط دوره قاجار از نفت استفاده 

می کرده اند، با این تفاوت که این نفت روسی(نفت 

کمپانی های نوبل و پرس آذ نفت) بود و نه نفت جنوب،

البته این نفت هم چندان زیاد نبوده و در ابتدا تنها 

برای روشنایی استفاده می شده است و یک حلب 

آن می توانسته برای مصرف یک ساله یک خانواده 

کافی باشد. نخستین خبر درباره نفت در مطبوعات 

مشهد با یک حادثه آتش سوزی همراه است. جریده 

ایران در ۷شوال۱۳۰۱(۱۴۳سال قبل) می نویسد:

«چند شب قبل خرمنِ جویی در میان قلعه نزدیک 

به ارگ آتش گرفته، قریب سی خروار جو سوخت. دو 

سه روز قبل هم در بازار ظرف نفتی آتش گرفته، یک 

دکان تنباکوفروشی سوخت. مردم اجماع کرده، آتش 

را خاموش نموده، نمی گذارند به جاهای دیگر سرایت 

کند.» البته همین جریده در ۲۷جمادی الاول۱۳۰۴ نیز 

در نخستین خبر چاپ شده درباره گرانی نفت چنین 

«یک ماه قبل نفت گران شد. تجار به  شرح می دهد:

اطراف نوشتند به قدر دویست و پنجاه چلیک نفت 

آوردند، پس از امتحان معلوم شد جمیع آن نفت ها 

معیوب و بد است. مردم از نفت سوزاندن منصرف 

شده، همه شمع و منداب می سوزانند.»

ورود گاز مایع به مشهد

نفت تا دوران پهلوی دوم همچنان سوخت غالب 

مردم بوده و قدیمی ها این را خوب خاطرشان هست،

اما ورود گاز مایع با تأسیس شرکت بوتان توسط 

محمود خلیلی در مهر۱۳۳۲ خورشیدی همراه بود 

که زندگی ایرانیان را با تغییر و تحول های فراوانی 

رو به رو می کند، آن چنان که سال ۱۳۳۵ نخستین 

اجاق گاز، سال۱۳۳۸نخستین بخاری گازی، سال 

۱۳۴۳ نخستین آب گرم کن و سال۱۳۴۵ نخستین 

سیلندر گاز مایع تولید و پس از آن هم استفاده از 

گاز طبیعی به صورت سیلندر و کپسول هایی که از 

پالایشگاه خوزستان وارد می شدند، در مشهد باب 

می شوند، ولی کشف ذخایر گاز سرخس در اوایل 

دهه۵۰ برای مشهد یک اتفاق مهم را رقم می زند،

زیرا نزدیکی به این شهر سبب می شود تا این دیار 

بتواند زودتر از هر شهر دیگری در ایران آن روزگار،

احوال زمستان های سردش را گرم کند.

برابر آنچه اسناد می گویند؛ در ابتدای نیمه دوم 

دهه۴۰خورشیدی، نمایندگی شرکت بوتان در مشهد 

تأسیس می شود و مسئول آن هم شخصی به نام 

علی سرایدار بوده است که این نمایندگی تا سال 

۱۳۴۹گاز منازل مشهد را به صورت کپسول و سیلندر 

تأمین می کرده، اما از این سال به بعد است که زمزمه 

لوله کشی گاز منازل در جلساتی میان بلدیه، شرکت 

ملی گاز، آتش نشانی و دیگر سازمان های ذی ربط 

مطرح می شود، البته این جلسات دلیل دیگری هم 

دارد که نویسندگان «کتاب تاریخ اقتصادی مشهد»

در جلد اول به آن اشاره کرده  و توضیح داده اند که 

گویا به دلیل دوری راه بین خوزستان تا مشهد 

در این سال توزیع گاز مایع مشهد نامنظم و با 

مشکلاتی رو به رو می شود. همین عامل سبب شده 

است استانداری خراسان از شرکت ملی گاز ایران 

بخواهد مبدأ گاز مصرفی این استان را تغییر دهد. در 

نهایت سرخس به عنوان بهترین گزینه مطرح و گاز 

طبیعی در اواخر سال ۱۳۵۲ از طریق لوله به مشهد 

می رسد.

قید لوله کشی گاز در صدور پروانه ساختمانی

علاوه بر این در اسنادی که از شهریور این سال 

باقی مانده، هزینه هر متر مربع لوله کشی گاز در 

مشهد۲۵۰ تا ۴۰۰ ریال برآورد شده و مقرر می شود 

وسایل مربوط به لوله کشی گاز توسط تجار تأمین 

شود. یک ماه پس از این تاریخ هم شهرداری از 

کسانی که برای گرفتن پروانه ساختمانی اقدام 

کرده اند، می خواهد ساختمان خود را به لوله کشی 

گازی مجهز کنند تا در آینده با مشکل روبه رو نشوند.

بلدیه حتی تصویب می کند که لوله کشی گاز حتما 

در پروانه ساختمانی نیز قید شود و در ادامه هم 

اتاق اصناف افرادی را که به دنبال گرفتن پروانه 

کسب هستند، تشویق می کند در مغازه یا حجره 

خود، لوله کشی گازی انجام دهند.

 در دی ماه ۱۳۵۲ نیز شرکت گاز در نامه ای به استانداری 

خراسان چنین می نگارد:«به طوری که مستحضر هستید 

در حال حاضر مطالعات و بررسی های جامعی برای 

گاز رسانی به مصرف کنندگان خانگی و تجاری در شهر 

مشهد در دست انجام می باشد و به همین دلیل بررسی 

سوخت کلیه واحدهای بزرگ مصرف کننده الزامی 

است. لذا خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به 

کلیه مسئولان امور مؤسسات دولتی و ملی، آموزشی 

و همچنین مؤسسات وابسته آستان قدس اطلاع داده 

شود تا درباره بررسی سوخت واحدهای موردنظر با گروه 

بررسی بازار گاز طبیعی شرکت ملی گاز ایران همکاری 

کنند. از همکاری های استانداری محترم خراسان کمال 

تشکر را دارم. عبدالمناف وحدتی. رئیس منطقه پخش 

و فروش و بهره برداری گاز مشهد»

 اعزام افراد آمــوزش دیده به در منــازل برای آموزش

استفاده از گاز

در ادامه ایجاد زیرساخت های گازرسانی به مشهد،

بلدیه در بهمن ماه این سال نیز چند گروه از افراد 

آموزش دیده در رابطه با گاز را مأمور می کند به در 

منازل مشهدی ها بروند و به مردم درباره استفاده 

از گاز و ایمنی در برابر آن مشاوره دهند. گازرسانی 

آغاز می شود، اما مردم تا پایان این پروژه همچنان با 

مشکل سوخت روبه رو هستند به طوری که کمبودها،

سبب می شود قیمت هر کپسول گاز در سال۱۳۵۵،

۲۰ریال افزایش پیدا کند. این کمبود همچنین مردم 

را ناچار می کند تا گاز را تنها برای مصارف آشپزی 

استفاده کنند و مصرف گرمایشی همچنان همان 

نفت و زغال چوب زیر کرسی باشد و بس.

البته ناگفته نماند، جایگزینی سوخت گاز در آشپزخانه 

به جای دیگر سوخت ها، دومین تغییر را در زندگی 

مشهدی ها رقم می زند و آن جایگزین کردن وسایل 

آشپزخانه با همتاهای نفتی و هیزمی خود است که 

نخستین آن ها «اجاق گازی» است که تا هنوز هم با 

عنوان «گاز» متداول است که این مهم هم البته به 

همت شرکت بوتان رخ می دهد.

عبور لوله گاز از محله گاز

در نهایت باید گفت، شبکه گازرسانی مشهد از سال 

۱۳۵۱ شروع و در سال ۱۳۵۳ به بهره برداری می رسد 

۳۲۴ کیلومتر شبکه گاز  و تا بهمن ۱۳۵۷خورشیدی،

و ۱۲۳۴ مشترک از گاز طبیعی برخوردار می شوند.

گازکشی مشهد از شمال شهر آغاز می شود و همین 

نیز مبنای نام گذاری بخشی از زمین های سمزقند به 

گاز در آن دوران می شود. جواد نواییان رودسری در 

پژوهشی درباره دلیل نام گذاری خیابان گاز توضیح 

«وجه تسمیه نام گذاری خیابان گاز، دقیقاً  می دهد:

معلوم نیست. ظاهرا عبور لوله اصلی انتقال گاز 

از ابتدای این خیابان، جهت این نام گذاری بوده 

است. با این حال، مردم این منطقه تا آذرماه سال 

۱۳۶۰ از نعمت گاز طبیعی محروم بودند. برابر آنچه 

روزنامه خراسان در ۱۵ آذر ۱۳۶۰ و هم زمان با میلاد 

امام کاظم(ع) گــزارش داده، در این روز با حضور

 آیت ا...شیخ ابوالحسن شیرازی، امام جمعه مشهد 

و مسئولان گاز منطقه ای خراسان و مازندران، طرح 

گازرسانی به سه خیابان گاز، عبادی و مسلم آغاز 

می شود. طبق اعلام، قرار بوده با اجرای این طرح 

۱۳۰۰ خانوار از نعمت گاز  و ۱۳ کیلومتر لوله گذاری،

طبیعی برخوردار شوند.» البته در سندی برجای مانده 

از اواخر دهه ۵۰خورشیدی گویا بلدیه تصمیم داشته 

است نام این خیابان را به«قطب الدین حیدر» تغییر 

دهد، اما این ممکن نمی شود و نام این خیابان تا 

هنوز همان گاز باقی می ماند تا خاطره عبور نخستین 

لوله گاز مشهد همچنان زنده بماند.

منبع: کتاب تاریخ اقتصادی مشهد(جلد اول) 

نوشته علی نجف زاده و جلیل قصابی گزکوه، اخبار 

خراسان در مطبوعات دوره قاجار(جلد اول) از سید 

مهدی سید قطبی، پژوهش جواد نواییان رودسری و 

اسناد موجود در آرشیو مرکز اسناد تاریخ و توسعه 

شهر مشهد در شهرداری مشهد

مَشهَدیات

 گفتارھایی در باب تاریخ و فرھنگ شھر بھشت (قسمت چھل وھفتم)
تاریخ مشهد به روایت «مفاتیح الجنان» (بخش سوم)

مرضیه ترابی 

ریخ مشهد که در کتاب  ز تا یی ا زها  در قسمت قبل به فرا

«مفاتیح الجنان» آمده است، اشاره و درباره آن ها توضیحاتی ارائه 

کردم. گفتم که مرحوم شیخ عباس قمی، در بخش مربوط به 

زیارت امام رضا(ع)، به ماجرای حمله خونین ازبک ها به مشهد و 

اشغال ۱۰ساله این شهر توسط آن ها، هرچند به صورت مختصر،

پرداخته  است. ستاره اقبال ازبک ها در سال ۱۰۰۶قمری، به تدریج 

افول کرد؛ اختلافات داخلی آن ها را در برگرفت و به دنبال کشتار 

امیرزادگان این طایفه به دست عبدالمؤمن خان، صحنه حکومت 

ازبکان، از افراد جنگاور و توانمند، بالکل خالی شد.

همین مسئله، شاه عباس یکم را که به دنبال فرصتی برای آزادسازی 

خراسان بود، برانگیخت. اگرچه هنوز عبدالمؤمن خان در قید حیات 

بود و تقابل، دورنمایی سخت داشت، اما سپاه ایران با پیش قراولی 

فرهادخان قرامانلو، خود را به دستگرد رادکان رساند و مهیای آغاز 

عملیات آزادسازی مشهد شد. ازبکان که تاب مقابله نداشتند،

«محمدبی»، تصمیم گرفتند به شکلی مسالمت آمیز عقب بنشینند.

حاکم ازبک مشهد، ریش سفیدان شهر را به کمک طلبید. تعداد 

زیادی از خانواده های ازبک در مشهد حضور داشتند و بیم آن 

می رفت که در پی نزدیک  شدن سپاه ایران، گروهی از جوانان 

شهر دست به قیام بزنند و به خانواده اشغالگران حمله کنند. با 

توافق «محمد بی» و ریش سفیدهای شهر مشهد، زمینه خروج بدون 

درگیری ازبکان فراهم شد؛ آن ها قول داده بودند بی دردسر شهر را 

ترک کنند، اما تقریباً همه اموال حرم مطهر را به یغما برده بودند.

طبق گزارش شیخ عباس قمی، وقتی شاه عباس به مشهد وارد 

شد «دید که حرم مطهر را عبدالمؤمن خان اوزبکی غارت کرده و 

سوای محجر طلا، چیزی در آنجا نگذاشته است.»

شرح یک غارت

شیخ عباس قمی، این گزارش یک خطی و مختصر را به نقل از «عالم آرای 

عباسی»، اثر اسکندر بیک منشی ترکمان آورده است. اسکندربیک در 

«روضه مقدسه هم به باد تاراج رفت و قنادیل  کتاب خود می نویسد:

طلا و نقره و شمعدان ها که از حَیز تعداد بیرون بود و مفروشات و 

ظروف و اوَانی چینی و کتابخانه سرکار فیض آثار که در تمادی ایام از 

اقصی بلاد اسلام جمع شده  بود از مصاحف به خط شریف حضرت 

ائمه معصومین و استادان ماتقدم مانند یاقوت مستعصمی و استادان 

سته ... به دست ازبکان بی تمیز نادان درآمده، آن دُررَ گرانمایه را چون 

خَزفَ (سفال، چیز بی ارزش) ریزه بها به یکدیگر می فروختند.» شرایط 

در مشهد، هنگام ورود سپاه ایران بسیار مشوش بود و محدث قمی نیز 

در مفاتیح الجنان، به این مسئله اشاره کرده است. آن مرحوم تاریخ 

۲۵ ذی الحجه سال  ورود سپاه ایران را طبق گزارش «مطلع الشمس»،

۱۰۰۶ قمری می داند، اما در کتاب «عالم آرای عباسی»، این واقعه در 

سال ۱۰۰۷قمری ثبت شده است. دلیل این تفاوت، به وقوع اتفاق 

در اواخر ماه ذی الحجه باز می گردد؛ این ماه آخرین ماه سال قمری 

است و تسلسل وقایع تا سال بعد، یعنی ۱۰۰۷قمری، باعث شده است 

که اسکندربیک آن را در شمار رویدادهای سال جدید قمری بیاورد.

شاه عباس به مشهد

بگذریم، طبق گزارش مفاتیح الجنان «[شاه عباس] در بیست و هشتم 

ذی الحجه از مشهد به هرات رفت و هرات را استرداد کرده(پس گرفت) 

بعد از نظم آنجا رجعت (بازگشت) به مشهد نمود؛ یک ماه در  آنجا توقف 

نموده و صحن مقدس را مرمت کرده، خدام بقعه مبارکه را احسان و 

رعایت فرموده معاودت (بازگشت) به عراق فرمود، و در اواخر سنه 

هزار و هشت  دوباره  شاه عباس به مشهد مقدس رفته، زمستان را در 

آنجا گذرانیده و خدمت خادم باشی گری آستانه مقدس را خود متقلدّ 

و مشغول بود.»

 اطلاعات موجود در مفاتیح الجنان، با آنچه در کتاب «عالم آرای عباسی»

آمده است، تطبیق دارد؛ البته دلیل این تطبیق، ظاهرا رجوع شیخ عباس 

قمی به کتاب «مطلع الشمس» است که اعتمادالسلطنه، مواد تاریخی 

مربوط به مشهد در عصر صفوی را در این کتاب، عمدتاً از «عالم آرای 

عباسی» گرفته، خوب است این قسمت از اطلاعات تاریخ مشهد را 

در مفاتیح الجنان، با اصل کتاب «عالم آرای عباسی» مقایسه کنیم.

اسکندر بیک منشی ذیل حوادث سال ۱۰۰۷قمری می نویسد:«[شاه 

عباس] بعد از فراغ از مهمات مملکت و انتظام احوال سپاهى و رعیت،

عزم مراجعت فرموده، موکب نصرت قرین بجانب مشهد مقدس معلى 

در حرکت آمد و قریب یک ماه در آن خطه جنت نشان توقف فرموده، به 

واجبى به نظم و نسََق سرکار آستانه متبرکه پرداختند و خُدام و مدرسان و 

حفاظ و دیگر عمله و خدمتکاران و اطعام فقرا و راتبه خواران (وظیفه خوار،

مزدبگیر، کارمند) به دستور زمان شاه جنت مکان، تعیین یافت. از 

قنادیل مرصع و طلا و نقره و شمعدان و قالی هاى بتکلف (ظریف) 

کرمانى و جوشقانى و اوَانى(آبخوری) و ظروف آن چه ضرورى سرکار 

فیض آثار بود سرانجام یافته در زیب و زینت روضۀ مقدسه کوشیدند 

و تا در مشهدمقدس نزول اجلال داشتند هر صبح و شام به سعادت 

زیارت فایز گشته از غایت ارادت و حسن اعتقاد و اکثر اوقات بنفس 

نفیس بخدمات خادمى و فراشى حرم محترم و سایر خدمات قیام و 

اقدام فرموده بدان مفتخر و مباهی بودند.» اسکندربیک، حوادث 

سال بعد و بازگشت شاه عباس یکم به مشهد را که در مفاتیح الجنان 

«[شاه  مورد توجه قرار گرفته، به این شکل مورد اشاره قرار داده است:

عباس] از اسفراین متوجه مشهدمقدس گشته، به شرف طواف مرقد 

منور حضرت امام الجن و الانس مشرف شدند و زمستان را در آن بقعۀ 

شریف به پایان رسانیده در لیالى و ایام متبرکه بلوازم دعا و زیارت 

پرداخته همواره به خدمات خادم باشیگرى که در آن روضۀ مقدس 

بذات اقدس همایون اختصاص دارد مشغولى مى فرمودند که نسیم 

عنبر شمیم بهار در وزیدن آمده دماغ روزگار را معطر ساخت.» این 

سفر شاه عباس، به قصد زیارت نبود؛ او تصمیم داشت نفوذ خود را در 

ماوراءالنهر(فرارودان) و سرزمین های آن سوی اترک، و همچنین هرات 

و غرب افغانستان امروز، تثبیت کند که البته اقدام او، قرین موفقیت 

هم بود. شیخ عباس قمی به این بخش از گزارش «عالم آرای عباسی»،

اطلاعات درج شده در دیگر منابع را هم اضافه کرده و درباره خدمت 

«چنان چه شبی  شاه عباس یکم صفوی در حرم رضوی نوشته است:

با مقراض(قیچی) سر شمع ها را می گرفت شیخ بهائی علیه الرحمه 

بالبدیهه (به صورت بداهه و آنی) این رباعی را انشاء کرد: پیوسته 

بوَُد ملائکِ علیین / پروانه شمع روضه خُلدِ برَین / مقراض با احتیاط 

زن ای خادم / ترسم ببرُِی شهپر جبریل امین». نکته جالب توجه در 

افزوده گزارش شیخ عباس قمی، سلیقه او برای استفاده از اشعاری 

است که زائران، بر در و دیوار حرم و به صورت حجاری شده می بینند.

در واقع او، انگار با آوردن این بیت و البته ابیات دیگری که در قسمت های 

بعدی به آن ها اشاره می کنیم، قصد داشته است که زائران را به اشعار 

حجاری شده در اطراف روضه منوره و دیگر بخش های حرم رضوی 

که افزون بر مدح امام رضا(ع) در برگیرنده برخی معارف و تأییدکننده 

برخی اعتقادات اساسی در آموزه های اسلامی است، توجه دهد. در 

ادوار بعد، شعر نقشی محوری در حرم رضوی پیدا کرد و ملک الشعرای 

آستان قدس، موظف بود در اوقات عید و عزا و نیز، برای ثبت بر روی 

کاشی ها یا سنگ های حجاری شده، ابیاتی را بسازد. اگر هنگام تشرفّ 

به حرم رضوی و زیارت ثامن الحجج(ع)، به در و دیوار این مکان مقدس،

چه در صحن ها و چه در رواق ها دقت کرده باشید، می توانید ردّ و نشان 

شعر فارسی را به تمامی ببینید.

تغییر نام خیابان گاز به

«قطب الدین حیدر»

نامه شرکت ملی گاز به استانداری خراسان 

برای تغییر سوخت واحدهای اداری و 

سازمان های دولتی۱۳۵۲

نامه شرکت ملی گاز به استانداری خراسان 
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دو نما از لوله کشی گاز در مشهد که کنده شدن پیاده رو و نصب علمک گاز در آن پیداست / دهه ۵۰ قرن گذشته همایش آتش نشانی برای آموزش کار با کپسول گاز  / دهه ۵۰ قرن گذشته


